
www.sharghdaily.com پنجشنبه۲
۱۲ تیر  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۴۸

 جلسه سران قوا به میزبانی 
قوه مقننه برگزار شد

 جلســه ســران قوا بــه میزبانــی قوه 
مقننه برگزار شــد. در  این جلسه به بررسی 
پرداخته شــد.   مســائل مختلــف کشــور 
جلســه ســران قوا به میزبانی قوه مقننه با 
حضور مســعود پزشــکیان رئیس جمهور، 
محسنی اژه ای  حجت الاسلام والمســلمین 
رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف در 

مجلس شورای اسلامی برگزار شد. 

 هشدار حاجی پور درباره 
سوء استفاده از سیم کارت های 

اجاره ای در شرایط جنگی
 رئیــس فراکســیون تســهیل تجارت و 
سرمایه گذاری مجلس با هشدار نسبت به 
سوء اســتفاده عوامل صهیونیستی و برخی 
اتباع بیگانــه از ســیم کارت های اجاره ای، 
گفــت: در شــرایط جنگی، ممکن اســت 
از ســیم  کارت های اجــاره ای بــرای انجام 
اقدامات خرابکارانه استفاده شود؛ لذا لازم 
اســت که وزارت ارتباطات اطلاع رســانی 
کند.  به گزارش ایســنا، رضــا حاجی پور با 
بیان اینکه برخــی از اتباع بیگانه و عوامل 
صهیونــی با اســتفاده از ناآگاهــی مردم 
و عــدم اطلاع رســانی به موقع از ســوی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات از 
کرده اند،  اســتفاه  اجاره ای  سیم کارت های 
گفت: براســاس مصوبه کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، هر فرد حقیقی می تواند 
تعــداد محدودی ســیم کارت تلفن همراه 
را بــه نام خود ثبــت کند منتهــا به دلیل 
عــدم مدیریــت مناســب، بخشــی از این 
ســیم کارت های حقیقی و حقوقی، توسط 
مالکین ســیم کارت به افراد دیگر و بعضا 
اتبــاع بیگانــه غیرمجاز اجاره داده شــده 
است.  وی افزود: در شرایط جنگ تحمیلی 
ممکن اســت این ســیم کارت ها توســط 
عوامــل صهیونــی در داخل کشــور مورد 
سوء اســتفاده قرار گرفته باشــد. توقع این 
بــود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از 
همان ابتدای جنگ تحمیلی اطلاع رسانی 
کرده و هشــدار به مالکان سیم کارت هایی 
می داد که ســهوا و بــدون اطلاع و آگاهی 
و  کار  ایــن  قانونــی  تبعــات ســنگین  از 
سوء استفاده احتمالی بیگانگان و دشمنان، 
سیم کارت های خود را اجاره داده اند. رئیس 
فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه گذاری 
مجلــس اضافه کــرد: لازم اســت هر چه 
ســریع تر وزیر ارتباطات درباره این موضوع 
اطلاع رسانی کند. متأسفانه طی چند سال 
گذشــته مدیریــت خوبی در حــوزه پدیده 
غیرقانونی اجاره ســیم کارت های حقیقی 
و حقوقی به افراد غیــر و اتباع غیرقانونی 
صورت نگرفته و این باعث شده که امنیت 
ملی کشور با خرابکاری به مخاطره بیفتد.    

شناخت ما
اینکه بگوییم «فکر نمی کردیم 
اســرائیل چنین بکند و آمریکا 
نیــز»، چاره کار نیســت. دیدیم 
کــه هواپیماهای اســرائیلی و 
آمریکایــی با وقاحت تمام به ســرزمینمان 
حملــه کردند و بــا وقیحانه ترین شــکل و 
غیرقانونی ترین شــیوه کشــور مــا را مورد 
تعرض قرار دادند. اعضای پیمان شانگهای، 
بریکس، همســایگان (اگر به اسرائیل کمک 
نکرده باشــند) بعضا به محکومیت خشک 
و خالــی قناعت کردند و برخــی فقط ابراز 
تأســف کردند و البته بیشــتر آنان لبخندی 
پنهانی بر لب آوردند. دشمن توسعه طلب، 
حیله گر، پرقدرت و پر پشــتیبان، وقیح است 
و خود را عامل احــکام خداوندی در تورات 
و دیگــر کتب یهود می داند و چون آمریکا را 
پشتیبان بی قید و شرط و روسیه و چین و اروپا 
را پشتیبان وجود و استقلال خود می داند، به 
هر عملی دســت می یازد، زیرا دینداران آنها 
خود را عامل احکام خداوند و بی دینان آنها 
خود را خدمتگزار امپریالیسم و نیروی نیابتی 
آنها در منطقه می شــمارند. ســازمان های 
بین المللــی در بی خاصیتی یــا با خاصیتی 
به  نفع آنها کار می کنند. حقیقت آن اســت 
که در این گیرودار ایران تنهاســت. کار را به 
ان شاء االله و ماشــاء االله نمی توان واگذار کرد. 
وعده رفاه بیشتر در عین تبعیض و نابرابری 
موجود در کشور به مردم نمی توان داد. اگر 
رسالت را مبارزه و نبرد می دانیم، بسیاری از 
امور و حتی کل مدیریت کشــور باید به طور 
واقع بینانه در شــرایط جنگــی و آماده باش 
باشد، در غیر این صورت آینده ای را نمی توان 
برای فرزندان میهن ترســیم کرد. اگر واقعا 
در پی دفاع از ارزش هــا و مقاومت در برابر 
سلطه صهیونیسم و امپریالیسم هستیم، باید 
از هر لحاظ رخت مبارزه را در سراسر کشور 
و مرزها بپوشیم و از رفاه طلبی، رانت خواری، 
فســاد و شــعارهای توخالی و نامنطبق بر 
واقعیات دســت برداریم و همچون ســیره 
امامان معصوم با وجود توانایی های ماورایی 

با واقعیت ها مثل سایر مردم برخورد کنیم.

جنگ و دانش بومی

زمانی در جریان جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، کسانی تصور می کردند 
راهبرد جنگی ایران قربانی کردن امواج انسانی است. آنها بر این گمان بودند 
که ایران به دلیل تکیه بر امواج بسیج، از داشتن سلاح های پیشرفته طفره می رود. 
این تصور درســت نبود. آنچه در راهبرد ایران انقلابی از آن پرهیز می شــد، اتکا به 
سلاح های پیشرفته ای بود که اختیارش دست دیگران باشد؛ چنین چیزی با نداشتن 
آن فرقــی ندارد. تصــور کنید کشــوری در منطقه ما پیشــرفته ترین جنگنده های 
آمریکایی را در اختیار داشــته باشد؛ آیا چنین کشوری قادر است در صورت تهاجم 
صهیونیست های وحشی حتی یکی از آنها را به پرواز درآورد؟ اینکه سهل است، در 
ازای حمایت تسلیحاتی آمریکایی ها از یک حکومت، آیا اصولا اجازه کمترین اخمی 
نســبت به رژیم اسرائیل به آن حکومت داده خواهد شد؟ به خاطر دارم در همان 
دوران جنگ هشت ســاله ایران با بعثی های عــراق، بچه های جبهه و جنگ به ما 
روزنامه نگارها اصرار داشتند بگویند که در جنگ بنایشان قربانی کردن نیروها نیست 
و تــلاش دارند از پیشــرفته ترین تاکتیک ها و برنامه ریزی ها اســتفاده کنند. انصاف 
قضیه این اســت که دیدگاه مقام معظــم رهبری از همــان دوران دفاع مقدس، 
دیدگاهی بســیار علمی و پیشــرو بر مبنای استفاده از پیشــرفته ترین فناوری ها و 
جنگ افزارهای روز بود. در نتیجه چنیــن دیدگاهی، تجهیزات و امکانات نیروهای 
مســلح تا حــد امکانات قابل حصول، روز به روز پیشــرفت کرد و ایــران امروز در 
شرایطی قرار گرفت که چنانچه دیدیم، همگان دریافتند تعرض به آن بسیار سخت 
و پرهزینه است. ایران اسلامی در چهار دهه گذشته با تکیه بر استعدادهای بومی 
خود توانســته است سامانه های باز دارنده قدرتمندی را طراحی کند؛ هرچند هنوز 
زمینه های زیادی برای کار در پیش اســت. اگر ظرف ۱۲ روز توانستیم دشمن را در 
اســتفاده از ماشین جنگی جهنمی خود متوقف کنیم، این نتیجه چهار دهه تلاش 
نیروهای متخصص توانمند و باســواد ماست. جنگ اخیر نشان داد که پس از این 
هم برای حفظ توانمندی راهبردی خویش در منطقه و جهان، چاره ای جز تکیه بر 

دانش و فناوری پیشرفته بومی نداریم.

 و سرانجام جنگ

سرانجام جنگی که همه نگران آن بودند به وقوع پیوست. جنگی که 
با حمله نظامی- امنیتی - تبلیغاتی اســرائیل به ایــران در ۲۳ خرداد 
۱۴۰۲ آغاز شــد و ۱۲ روز بعد با حمله ایران به پایگاه آمریکایی در قطر پایان 
یافت. حمله اســرائیل به وضوح حرکتی طراحی شده و دقیق بود که آشکار 
است درخصوص ابعاد و روند آن ســال های متمادی برنامه ریزی شده بود. 
البته از آغاز پیش بینی می شد که در سال جاری شاهد حوادث و تحولاتی در 
رابطه با پرونده هســته ای و برجام باشــیم؛ چراکه بر اساس قطع نامه ۲۲۳۱ 
آخریــن محدودیت های ایران در زمینه صنعت هســته ای در اکتبر ۲۰۲۵ به 
پایان می رســید و بــا توجه به تعلیق تعهــدات ایــران در چارچوب برجام، 
متعاقــب خــروج آمریکا از ایــن توافق، مشــخص بود که در ســال جاری 
تنش هایی بین ایران و غرب به وجود خواهد آمد. اما شروع مذاکرات موجب 
پدیدآمدن فضایی آکنده از خوش بینی به کاهش تنش در منطقه شــد که با 
حمله اسرائیل این فضا جای خود را به فضایی آکنده از بهت و وحشت داد. 
حــال و با توجه به اســتقرار آتش بس، مهم ترین نکات بــرای توجه و تأکید 
درخصوص روند جنگ چه می تواند باشــد؟ به نظر می رســد در حال حاضر 

موارد ذیل را می توان به عنوان مهم ترین نکات مورد توجه و تأکید قرار داد.
۱- ایــران در جنگ اخیر شــخصیت های بســیار مهمی را از دســت داد و 
اغلب این ضایعات در ۲۴ ســاعت اول جنگ به کشــورمان وارد شد. به بیان 
دیگر اولین روز جنگ روز بســیار بد و خســارت باری برای ما بود. اما این چیز 
عجیبی نیســت؛ درواقــع در تمام جنگ های گذشــته نیز طــرف مهاجم در 
مراحل اولیه نبرد، دســتاورد های مهمی داشته اســت. آغازکننده جنگ قبل 
از شــروع تهاجم، برنامه ریزی های گســترده ای انجام داده، شکل حمله خود 
را مشــخص و اهداف خــود را تعیین می کند؛ بنابراین در شــرایط غافلگیری 
معمولا ضایعاتی به کشــور مدافع وارد می شــود. ایران نیز در روز اول حمله 
اســرائیل متحمل خسارت های مهمی شد و شــخصیت های ارزشمندی را از 
دست داد. اما نکته مهم و درخور توجه در این میان سرعت بازیابی نیرو های 
نظامی علی رغم ضایعــات وارده به آنها بود؛ تا جایی که اولین حملات مؤثر 
ایران به اسرائیل در کمتر ۲۴ ساعت پس از شروع تهاجم اسرائیل انجام شد. 
این موضوع با توجه به فرهنگ ریشــه دار کشــورمان در زمینه متکی بودن به 
شــخصیت ها و افراد می تواند بسیار ارزشمند تلقی شــده و نشانه روشنی از 
تقویت فعالیت های سیســتمی و جمع محور در نیرو های مسلح ایران است. 
۲- در روزهای پیش از حمله، ایران تمام تلاشــش را کرد که به یک مصالحه 
متوازن دســت یابد و علی رغم گذشته ترامپ، در تعامل با او تردید نکرد. اما 
همه چیز ناگهان به هم خورد. درواقع باز هم حســن نیت و تلاش کشورمان 
جهــت تعامل و رفع اختلافات با آمریکا، به صخره ســخت واقعیت برخورد 
کرد. در سال های گذشته افسانه هایی ساخته و توسط رسانه های فارسی زبان 
خارج از کشــور ترویج شــده که بی توجه به تلاش های مداوم ایران در جهت 
رفع اختلافات با آمریکا و تلاش های معکوس آمریکا در جهت تداوم تخاصم، 
مدعی اســت ایران به دلایل ایدئولوژیک به دنبال تداوم تنش با آمریکاســت. 
امــا این بار آمریکا از مذاکره به عنوان ابزاری بــرای ایجاد اطمینان در ایران و 
تســهیل حمله اسرائیل اســتفاده کرد. البته نمی توان با قطعیت بیان کرد که 
آیا ترامپ از ابتدا مذاکره را به عنوان روشــی برای پنهان کردن تهاجم نظامی 
در پیــش گرفته، اما اکنون می توان دلایلــی را برای مواضع گیج کننده ترامپ 
در خــلال گفت وگوها پیدا کرد. ایران در چندین ماه گذشــته تلاش کرده تا با 
صرف نظرکردن از مواضع متناقض آمریکا و اقدامات غیرحرفه ای این کشــور 
در زمینه رســانه ای کردن محتــوای مذاکرات، همچنان به تعامــل با آمریکا 
ادامه دهد. اما حالا می توان با اطمینان از این صحبت کرد که رویکرد ترامپ 
لااقل در چند هفته منتهی به حمله اســرائیل، تنها دورکردن توجه مقام های 
ایرانی از حمله قریب الوقوع به کشــورمان بوده است. با وجود وقوف بر تمام 
موارد فوق الذکر شــاید مهم ترین نکته در شرایط فعلی، اجتناب از تصمیمات 
شــتاب زده و احساســی و تأمل کافی پیش از هر تصمیم جدی اســت. البته 
مواضع اصولی و منطقی وزیر امور خارجه به روشــنی نشان دهنده رویکردی 

عقلانی در زمینه اتخاذ تصمیمات آتی اســت. بااین حال، نگرانی 
در این اســت که فضای ملی و میهنی این روزهای کشور و به ویژه 
خشم ناشــی از اقدامات ترامپ، موجب شود  فضا برای مذاکرات 

احتمالی با طرف های غربی تنگ تر شود.

«شرق»  سیاست تروئیکای اروپایی در قبال پرونده هسته ای ایران و مذاکرات دیپلماتیک را واکاوی می کند

نقش سیاه قاره سبز

خبر نگاه

سیـاستسیـاست

مالک مصدق: جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیســتی علیه ایران 
که با حمایت مســتقیم ایالات متحده در بحبوحه مذاکرات 
غیرمستقیم تهران-واشنگتن در مسقط رخ داد، اعتماد ایران 
به فرایندهای دیپلماتیک را به شــدت تضعیف کرده اســت. 
ایــن درگیری که در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با حملات متجاوزانه به 
تأسیسات هســته ای، نظامی و غیرنظامی ایران آغاز شد و با 
مداخله آمریکا در دوم تیرماه تشدید یافت، نه تنها شکنندگی 
آتش بس کنونی را آشکار کرد، بلکه نقش تروئیکای اروپایی 
(بریتانیا، فرانســه، آلمــان) و اتحادیه اروپــا را در معادلات 
منطقه ای و جهانی زیر ســؤال بــرد. گفت وگوی تلفنی اخیر 
میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و کایا کالاس، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، همراه بــا مواضع اروپا در 
قبال پرونده هســته ای ایران، نشــان دهنده تلاش قاره ســبز 
برای بازتعریف نقش خود در دیپلماســی است. با این حال، 
وابستگی اســتراتژیک اروپا به آمریکا، استانداردهای دوگانه 
در قبال حقوق بین الملل  و انفعال در برابر تجاوزات اسرائیل 

و آمریکا، جایگاه هنجاری اروپا را تضعیف کرده است.

انفعــال اروپا در برابــر تجاوزات و نقض هویــت هنجاری در 
معادلات دیپلماتیک

تروئیکای اروپایــی و اتحادیه اروپا که خــود را به عنوان 
قدرت های هنجاری مبتنی بر ارزش هایی مانند حقوق بشــر، 
رعایت حقــوق بین الملل و دیپلماســی معرفــی می کنند، 
در جریــان جنگ ۱۲روزه ای که رژیم صهیونیســتی و آمریکا 
علیه ایــران بــه راه انداختنــد، رویکردی منفعلانــه و گاه 
همســو با منافع واشــنگتن و تل آویو اتخــاذ کردند. عباس 
عراقچی در گفت وگــوی تلفنی روز سه شــنبه هفته جاری 
بــا کایا کالاس، ضمن انتقاد از مماشــات برخی کشــورهای 
اروپایی با قانون شــکنی های رژیم صهیونیســتی، تأکید کرد 
اظهارنظرهــای توجیه گر نقض حقــوق بین الملل، به  منزله 
شــراکت در جنایات این رژیم است. او حملات به تأسیسات 
هســته ای صلح آمیز ایران و کشــتار غیرنظامیان را ضربه ای 
بی ســابقه به دیپلماسی، رژیم منع اشاعه و قطع نامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت دانست.
مواضــع اروپا در این بحــران، به ویژه عــدم محکومیت 
صریح حملات اسرائیل و آمریکا، نشان دهنده استانداردهای 
دوگانه ای است که اعتبار هنجاری این قاره را مخدوش کرده 
اســت. بیانیه گروه ۷ (G7) در ژوئن ۲۰۲۵  که ایران را «منبع 
اصلی بی ثباتی و تروریســم منطقــه ای» خواند و از حملات 
صهیونیســت ها حمایت کرد، نمونه ای از این رویکرد است. 
این موضع گیری، همراه با ســکوت تروئیــکای اروپا (آلمان، 
فرانســه و انگلستان) در برابر تجاوزات، نه تنها روابط ایران و 
قاره سبز را تیره تر کرد، بلکه جایگاه اروپا به عنوان یک بازیگر 
مســتقل در نظام بین الملل را تضعیف کرد. در پیوســت این 
نکته، عراقچی در گفت وگو با کالاس هشــدار داد که تداوم 
این رویکرد مخرب، مسیر دیپلماسی را دشوارتر خواهد کرد؛ 
به ویژه در شــرایطی که ایران به دلیل نقض مذاکرات مسقط 
از طرف آمریکا، اعتماد خــود به فرایندهای دیپلماتیک را از 
دســت داده است. این انفعال ریشه در وابستگی استراتژیک 
اروپا به آمریکا، به ویژه در چارچوب ناتو و نگرانی های داخلی 
کشــورهای اروپایی دارد. به عنــوان مثال، نفــوذ لابی های 
یهودی در فرانســه و حساســیت های تاریخی آلمان درباره 
هولوکاســت، اروپا را به سمت مماشــات با صهیونیست ها 
سوق داده اســت. تنها کشــورهایی معدودی مانند اسپانیا 
و ایرلند با محکومیت حملات اســرائیل و درخواســت لغو 
توافق نامه تجارت آزاد با این رژیم، رویکردی متفاوت نشــان 
دادند. این تفاوت نشان دهنده شکاف درونی در اتحادیه اروپا 
است، اما به دلیل تســلط تروئیکا، صدای این کشورها کمتر 

شنیده شده است.

مکانیسم ماشه و اهرم های فشار اروپا
در میانــه معادلات پیچیــده پرونده هســته ای که پس 
از جنــگ اخیر بغرنج تر هم شــده اســت، بایــد به مباحث 
مهــم دیگری هم پرداخت که یقینــا محل اثر جدی خواهد 
بــود. یکی از این موضوعــات ناظر بر احتمال فعا ل ســازی 
مکانیسم ماشــه است. با نزدیک شدن به اکتبر ۲۰۲۵ و پایان 
برخی محدودیت های هســته ای ایران تحت بندهای غروب 
قطع نامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیت، تروئیــکای اروپایی تلاش 
می کننــد تا اهرم های فشــار خود بــر ایــران را حفظ کنند. 
مکانیسم ماشه  که امکان بازگرداندن تحریم های بین المللی 
علیه ایران را فراهــم می کند، به عنوان اصلی ترین ابزار اروپا 
برای تأثیرگذاری بر مذاکرات هســته ای مطرح است. اروپا با 
پیش کشــیدن این مکانیســم، نه تنها به دنبال فشار بر ایران، 
بلکه جلب توجه آمریکا و بازتعریف نقش خود در معادلات 
جهانی اســت. این اقدام، به گفته تحلیلگران، تلاشــی برای 
جبــران انفعال اروپا در برابر کنار گذاشته شــدن از روندهای 

دیپلماتیک از سوی دونالد ترامپ است.
در همین زمینه گدعون ســاعر، وزیر امــور خارجه رژیم 

صهیونیســتی، دیروز (چهارشــنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴) در شــبکه 
اجتماعــی ایکس بــه تصمیم ایران بــرای تعلیق همکاری 
با آژانــس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) واکنش نشــان 
داد. ایــن تصمیم پس از تصویب طــرح دوفوریتی مجلس 
ایران در پاســخ به حملات آمریکا به تأسیسات هسته ای این 
کشــور و تأیید شورای نگهبان اتخاذ شد. قانون «الزام دولت 
به تعلیق همــکاری با آژانس» که از طــرف رئیس جمهور 
مســعود پزشکیان ابلاغ شد، همکاری با آژانس را تا تضمین 
امنیــت تأسیســات و دانشــمندان هســته ای ایــران معلق 
می کند. ســاعر این اقدام را «چشم پوشــی کامل از تعهدات 
بین المللی هســته ای» ایران خوانــد و از تروئیکای اروپایی 
(بریتانیا، فرانســه و آلمان) خواست مکانیسم ماشه را فعال 
کرده و تحریم های ســازمان ملل ذیل برجــام را بازگردانند. 
این موضع گیری در حالی اســت که رژیم صهیونیستی، تنها 
دارنده زرادخانه هســته ای در غرب آســیا، خود عضو هیچ 
معاهده هســته ای بین المللی نیست و از شفافیت در برنامه 

تسلیحاتی خود امتناع می ورزد.
تصمیم ایران ریشــه در حملات اخیر آمریکا و اســرائیل 
به تأسیسات هســته ای اش، از جمله نطنز و فردو  دارد که به 
گفته مقامات ایرانی، نقض آشــکار قطع نامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت اســت. این اقدام ایران، پاســخی به عدم محکومیت 
این تجاوزات از طرف غرب و گزارش های جانبدارانه آژانس 
اســت. درخواست ساعر برای فعال ســازی مکانیسم ماشه، 
نشان دهنده تلاش صهیونیست ها برای تشدید فشار به اروپا 
در راســتای همراه کردن اروپا علیه ایران و با هدف تضعیف 
دیپلماسی اســت. با نزدیک شــدن به پایان محدودیت های 
قطع نامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، این موضع می تواند تنش ها 
را افزایش دهــد و خطر خروج ایــران از ان پی تی را تقویت 
کند. اروپا  که بین حفظ استقلال و همسویی با آمریکا گرفتار 
است، با چالش حفظ دیپلماسی در برابر فشارهای اسرائیل 

و آمریکا مواجه است.
عراقچی در گفت وگوی تلفنی روز سه شنبه با کایا کالاس، 
ضمن انتقاد از قطع نامه شــورای حــکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و حمایت برخی کشــورهای اروپایی از تجاوزات 
علیه ایران، درباره فعال ســازی مکانیسم ماشه هشدار داد. 
او تأکید کــرد که چنیــن اقداماتی نه تنها دیپلماســی را به 
بن بست می کشــاند، بلکه می تواند ایران را به سمت خروج 
از معاهده منع گســترش تسلیحات هســته ای (ان پی تی) یا 
توقف همکاری با آژانس ســوق دهد. این هشدار با توجه به 
تعلیــق اخیر همکاری ایران بــا آژانس به دلیل گزارش های 
جانبدارانه رافائل گروســی، مدیرکل آژانس، جدی تر به نظر 

می رسد.
کایــا کالاس نیز در ایــن گفت وگو، ضمن تأکیــد بر نبود 
شواهد مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران، خواستار 
بازگشــت به مذاکرات و یافتن راه حل دیپلماتیک شــد. این 
موضع نشــان دهنده تلاش اروپا برای حفظ تعادل بین فشار 
و دیپلماسی اســت. با این حال، وابستگی استراتژیک تروئیکا 
به آمریکا، به ویژه در ســایه سیاســت های تهاجمی ترامپ، 
توانایــی اروپا برای ایفای نقش میانجی مســتقل را محدود 
کرده اســت. اروپا در حالی  که از یک ســو خواســتار مذاکره 
است، از سوی دیگر با تهدید به فعال سازی مکانیسم ماشه، 
سیاســتی دوگانه را پیش می برد که اعتماد ایران را بیش  از 

 پیش تضعیف می کند.

 نقش اروپا در سه بحران جهانی؛ از انفعال تا ابزارمحوری
سیاست تروئیکای اروپایی در ســه بحران عمده جهانی 
از پرونده هســته ای ایــران گرفته تا جنــگ اوکراین و جنگ 
غزه، همگی نشــان دهنده کاهش تدریجی اعتبار و عاملیت 
این قــاره در نظــام بین الملل اســت. در پرونده هســته ای 
ایران، اروپــا از زمان خروج آمریکا از برجام در ســال ۲۰۱۸ 
نتوانســت تعهدات خود بــرای عادی ســازی روابط تجاری 
با ایــران را عملی کند که این امر به کاهــش اعتماد تهران 
منجر شــد. در این بین، فرمول های متنوعی مانند اس پی وی 
(SPV) و اینســتکس با هدف عمل به تعهدات شــان، طبق 
مفاد منــدرج در برجام بدون خروجــی ملموس ناکام ماند 
که نشــان از ناتوانــی اروپایی ها در بازیگــری و بازی گردانی 
دیپلماتیک دارد. در جنــگ اوکراین، اروپا با حمایت قاطع از 
کی یف و همســویی با تحریم های آمریکا علیه روسیه، خود 
را در تقابــل غیرمســتقیم با ایران قــرار داد، به ویژه به دلیل 
حمایت ایران از روســیه. در جنگ غزه، ســکوت یا حمایت 
ضمنی تروئیکا از اقدامات صهیونیست ها، از جمله در جریان 
نسل کشــی ادعایی در غزه، اعتبار هنجــاری اروپا را بیش  از  

پیش مخدوش کرد.
دونالــد ترامــپ در دور دوم ریاســت جمهوری خود، با 
کنار گذاشتن اروپا از فرایندهای دیپلماتیک در این سه بحران، 
نقش این قــاره را به یک مکمل ابزاری برای سیاســت های 
آمریــکا تقلیل داد. به عنــوان مثال، او در موضــوع اوکراین 
مســتقیما با ولادیمیر پوتین وارد گفت وگو شــد و در پرونده 

ایران، از طریق نامه نگاری مستقیم با مقامات ایرانی، اروپا را 
عملا نادیده گرفت. این انفعال اروپا، به ویژه در دیدار ژنو که 
با واکنش منفی ترامپ مواجه شــد، نشان دهنده نبود تمایل 

او به پذیرش نقش مستقل برای تروئیکا ست.
فرانســه و آلمــان، در تلاش بــرای جبران ایــن انفعال، 
اقداماتی مانند ادعای رهگیری پهپادهای ایرانی یا اســتفاده 
از کلیدواژه هــای تحریک آمیز را در پیــش گرفتند تا خود را 
به عنــوان ابزار یا مکمل سیاســت های آمریکا معرفی کنند. 
ایــن رویکرد، به گفتــه تحلیلگران، نه تنها اســتقلال اروپا را 
زیر ســؤال برده، بلکه آن را به بازیگری دست چندم در غرب 
آســیا تبدیل کرده اســت. روابط اروپا با کشــورهای منطقه، 
از جمله عراق، لبنان و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، به 
اولویت های پایین تــر تنزل یافته، در حالی که نقش بازیگرانی 

مانند چین و روسیه در منطقه تقویت شده است.

چشم انداز تیره و تار دیپلماسی
گفت وگــوی تلفنی عراقچی و کالاس، همراه با نشســت 
ژنو میــان وزرای خارجه ایران و تروئیــکا که در میانه جنگ 
اخیر برگزار شد، نشــان دهنده تلاش اروپا برای احیای نقش 
دیپلماتیک خود اســت. کالاس با تأکید بــر ضرورت راه حل 
دیپلماتیــک و حمایــت از کاهــش تنش، ســیگنال هایی از 
آمادگی اروپا برای میانجیگری ارسال کرد. با این حال، تجربه 
تاریخــی مذاکرات هســته ای نشــان می دهد کــه موفقیت 
دیپلماسی به چند پیش شرط کلیدی وابسته است؛ نخست، 
اروپا باید از اســتانداردهای دوگانه فاصله بگیرد و به اصول 
حقــوق بین الملل  از جمله محکومیت تجاوزات اســرائیل و 
آمریکا  پایبند باشد. دوم، هماهنگی با دیگر بازیگران جهانی 
مانند چین و روســیه برای ایجاد اجماع بین المللی ضروری 
است. سوم، ایران نیز باید نشانه هایی از انعطاف پذیری نشان 

دهد تا مذاکرات به نتایج ملموس منجر شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه تماس روز سه شنبه 
بــا کالاس، با تأکید بر حســن  نیت ایــران در توقف عملیات 
دفاعی پس از آتش بس، اعلام کرد که ایران، نه آغازگر جنگ 
بوده و نه مایــل به تداوم آن اســت. او از آمادگی نیروهای 
مســلح ایران برای دفــاع در برابر هرگونه تجــاوز خبر داد 
و خواســتار تضمین های حقوقــی از شــورای امنیت برای 
جلوگیری از تکرار خشــونت شــد. این موضع نشــان دهنده 
رویکرد دوگانه ایران است؛ «گشودگی به دیپلماسی همراه با 

هوشیاری در برابر تهدیدات».
با این حال، تهدید فعال ســازی مکانیســم ماشه از سوی 
تروئیکا که مانند شــمیر داموکلس بر سر تهران نگه داشته 
شده است، یقینا مذاکرات را پیچیده تر می کند. این مکانیسم، 
به عنوان آخرین اهرم فشــار اروپا، ممکن اســت به تشــدید 
تنش ها منجر شــود؛ به ویژه اگر ایران در پاسخ به فشارها از 
ان پی تی خارج شــود یا نظارت های آژانــس را متوقف کند. 
اروپا در این شــرایط بین حفظ اســتقلال خود و همســویی 
با آمریکا گرفتار شــده اســت. در حالی که کالاس خواســتار 
دیپلماسی است، فشارهای داخلی و خارجی، از جمله نفوذ 
لابی های یهودی و نگرانی از گروه های پوپولیســت، توانایی 

اروپا برای ایفای نقش بی طرف را محدود کرده است.

 بازگشت به میز یا تشدید تنش؟
سیاست تروئیکای اروپایی در قبال پرونده هسته ای ایران 
و مذاکرات دیپلماتیک، در ســایه جنگ ۱۲ روزه و وابســتگی 
اســتراتژیک به آمریکا، در مســیری مخــرب و انفعالی قرار 
گرفته اســت. مواضع دوگانــه اروپا، از حمایــت ضمنی از 
تجاوزات صهیونیســت ها و آمریکا تا تهدید به فعال ســازی 
مکانیسم ماشــه، نه تنها اعتماد ایران را تضعیف کرده، بلکه 
جایگاه هنجاری این قاره را در نظام بین الملل مخدوش کرده 
اســت. گفت وگوی عراقچی و کالاس، همراه با نشست ژنو، 
فرصتی برای احیای دیپلماسی فراهم کرده، اما موفقیت آن 
به کنار گذاشتن استانداردهای دوگانه، هماهنگی با بازیگران 

جهانی و ایجاد فضای اعتماد متقابل بستگی دارد.
ایران، با تأکید بر حق خود برای برنامه هسته ای صلح آمیز 
و آمادگی برای دفاع در برابر تهدیدات، نشــان داده که ضمن 
گشــودگی به گفت وگــو، از منافع ملی خــود کوتاه نخواهد 
آمد. اروپــا، برای خروج از انفعــال و بازیابی نقش هنجاری 
خود، باید از سیاســت های ابزارمحور آمریــکا فاصله بگیرد 
و به عنــوان میانجی بی طرف عمل کنــد. در غیر  این  صورت 
تهدیدهایی مانند مکانیسم ماشه یا تشدید تحریم ها می تواند 
به بن بســت دیپلماتیک و حتــی درگیری های بیشــتر منجر 
شود. با نزدیک شدن به موعد انقضای قطع نامه ۲۲۳۱، اروپا 
در برابــر یک انتخــاب تاریخی قرار دارد: «بازســازی جایگاه 
خود از طریق دیپلماســی ســازنده یا ادامه انفعال در سایه 
سیاســت های تهاجمی آمریکا». تاریخ نشان داده دیپلماسی 
تنهــا راه پایــان دادن به بحران هاســت، اما این امــر نیازمند 
عقلانیت، شــجاعت و پایبندی به اصول حقوق بین الملل از 

سوی همه طرف هاست.
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